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بحث ضدّ
جلسه 73 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
است كه تضاد بين دو فعل تضاد اتفاق عرض كرديم كه(ايشان فرمودند ترتب در جاي كه به مرحوم نائين الدر مورد آن اش

باشد اما اگر تضاد، تضاد دائم باشد اين داخل در بحث تعارض م شود) فرق كه بين تضاد دائم و اتفاق نيست و ملاك
بحث ترتب همانطوري كه در تضاد اتفاق وجود دارد همين ملاك در تضاد دائم هم وجود دارد. و گفتيم كه باب تعارض در

جاي است كه ما علم اجمال  داريم به اينه ي از اين دو عمل داراي ملاك است اما در جاي كه هر دو عمل داراي ملاك
باشند ولو تضاد بين اينها دائم باشد، اينجا داخل در باب تزاحم م شود و مساله ترتب جريان دارد. 

نته:
لن اين نته را بايد توجه كرد كه اگر بين دو فعل تضاد دائم باشد و دليل هر دو هم مطلق باشد در فرض دليل هر دو اطلاق
دارد اينجا باز داخل در باب تعارض م شود، هر كدام ديري را نف م كند و تناف در مقام جعل بين اينها بوجود م آيد و

داخل در باب تعارض م شود. ما فرض را جاي م آوريم يعن اشال مرحوم نائين در اين بيان خلاصه م شود كه اگر بين
دو فعل تضاد دائم شد و احدهما مشروط به عصيان ديري شد، شارع آمد ي از اين دو را مشروط به عصيان ديري كرد؛

 مثلا در همين مساله جهر و اخفات روي همين مبناي كاشف الغطاء، اگر شارع از اول هم نماز جهري و هم نماز اخفات را
داراي ملاك بداند اما در بعض از موارد نماز جهري اهم باشد و در بعض از موارد نماز اخفات اهم باشد حالا همين شارع بيايد

مثلا نسبت به نماز ظهر آنچه كه اهم عبارت از قرائت اخفاتيه است و بايد نماز را با قرائت اخفات بخواند لن اگر آمد با قرائت
جهري خواند شارع بويد اينهم صحيح است از باب اينه قرائت جهريه ماموربه باشد عند عصيان الاهم، خوب بين قرائت

جهري و اخفات تضاد دائم وجود دارد و تضاد اتفاق نيست اگر آمديم فرض كرديم كه هر دو داراي ملاكند و گفتيد كه ي از
هم دليل شود بله اگر گفتيم كه هر دو مطلق است يعن ري هست اينجا داخل باب تزاحم و ترتب ماينها مشروط به عصيان دي
كه دلالت بر وجوب قرائت اخفات دارد و هم دليل كه دلالت بر وجوب قرائت جهري دارد هر دو اگر اطلاق داشته باشند اين باز

داخل در باب تعارض م شود. 

بنابراين اين نته را توجه داشته باشيد كه در تضاد دائم اگر دليلين اطلاق داشته باشند اينهم داخل در باب تعارض م شود(تا
به حال دو مطلب از فرمايشات مرحوم نائين را بررس كرديم).

:بيان مرحوم نائين
 مطلب سوم كه ايشان فرموده اند این است كه فرمودند حم در فعل مهم در فعل مترتب در صورت فعل م شود كه حم در
مرتب عليه يعن در فعل اهم منجز باشد و ملف بيايد اين حم در مرتب عليه كه منجز است عصيان بند و علم به عصيان آنهم

پيدا بند.

 اما اگر هر كدام از اين شروط ثلاثه منتف شد در اينجا ديه مجال براي ترتب نيست. سپس روي همين قاعده به مرحوم كاشف
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الغطاء فرمودند كه اصلا بحث جهر و اخفات در صغريات باب ترتب خارج است و داخل باب ترتب نم شود براي اينه وجوب
قرائت اخفات در فرض است كه ملف جاهل به وجوب قرائت جهري باشد اينه نماز صبحش را بايد به صورت جهري بخواند
اگر آمد به صورت اخفات خواند و ما م گوييم كه صحيح است اين قرائت اخفات در صورت مامور به است كه ملف جاهل

باشد به وجوب قرائت جهريه در نماز صبح، حالا اگر عالم باشد دير در اينجا قرائت اخفات جايز نيست و مأموربه نيست و
حالا اگر جاهل باشد به وجوب قرائت جهريه در اينجا اين شخص نم تواند موضوع را احراز بند و اگر نتوانست موضوع را

احراز بند عصيان در اينجا معن ندارد بوييم كه در لوح محفوظ براي اين شخص قرائت جهري واجب است! 

الان آنچه كه موضوع براي قرائت اخفات هست جهل به آن قرائت جهريه است، و مرحوم نائين فرمودند كس كه جاهل است آن
ندارد و اگر عصيان نشد خارج از باب ترتب است چون ترتب يعن م برايش منجز نيست و اگر منجز نشد عصيان معنايح

خطاب و وجوب به فعل مهم تعلق پيدا بند عند عصيان الامر بالاهم، و اينجاي كه ما گفتيم در باب جهر و اخفات عصيان معنا
ندارد.

:ال مرحوم خوئاش
جمع از بزرگان من جمله مرحوم آقاي خوئ آمده اند بر مرحوم نائين اشال كرده اند و فرموده اند كه اين عنوان كه شما

فعل مهم واجب است در ظرف عصيان اهم، اين كلمه عصيان خيل گوييد ترتب يعن براي ترتب درست كرديد و م
موضوعيت ندارد بله آنچه كه در باب ترتب دخالت و محوريت دارد ترك اهم است يعن هم عقلا و هم شارع م تواند بيايد يك
فعل را واجب كند مشروط به اينه يك فعل اهم ترك بشود حالا م خواهد بر آن ترك عنوان عصيان هم صدق بند يا صدق

نند.

 شارع م گويد كه اگر اين واجب و عمل كه اهم است ترك شد من مترتب بر او اين عمل را واجب م كند حالا فرق نم كند
م كه نماز صبح را بنحو اخفات ويد اين كستواند ب ند يا نه. در مانحن فيه هم شارع مكه بر آن ترك عنوان عصيان صدق ب

خواند من قرائت اخفات را ماموربه قرار م دهم اگر قرائت جهريه ترك شد خوب حالاي كه آمد قرائت اخفات را ترك كرد اين
مامور به باشد چه اشال دارد كه ما ترتب را بياييم اين چنين معن بنيم.

نظر استاد محترم:
اين اشال ولو اينه به حسب ظاهر اشال خوب است اما ظاهر اين است كه اگر دقت بنيم اين اشال به مرحوم نائين وارد
نيست يعن درست است كه مرحوم نائين محور را برده اند روي عصيان لن فرمودند كه خطاب در مهم زمان فعليت دارد كه
اولا خطاب اهم منجز باشد خوب حالا اين خيل روشن است كه اگر شما اصلا خطاب اهم نداشته باشيد يا خطاب اهم داشته

باشيد در ول در مرحله انشاء باشد به مرحله فعليت يا مرحله تنجز نرسيده باشد آيا در اينجا اصلا ترتب معن دارد؟ ترتب در
آنجاي است كه شارع اول اين اهم را واجب كرده باشد اهم داراي يك حم منجز باشد تا بعد بوييم كه اگر آن ترك شد اينجا اين

فعل مهم بنحو ترتب داراي وجوب م شود. بنابراين به ذهن م آيد كه اين اشال به مرحوم نائين وارد نباشد.

:بيان مرحوم نائين
 مطلب چهارم: آخرين مطلب كه در ذيل اين مطلب سوم در همين تنبيه دوم ايشان فرموده اند این است كه ما از اينجا م آييم
م گوييم كه محال است شارع در موضوع يك حم نسيان يا غفلت را اخذ بند، امر به ناس محال است چون فرمودند كه

اگر اين شخص التفات به نسيانش پيدا بند خرج عن كونه ناسيا يعن اگر الان كه داخل نماز است يادش رفت كه ركوع را
بياورد در همين زمان كه يادش رفت التفات به نسيان پيدا كرد خرج عن كونه ناسيا. 

م در صورتقرار داده بشود، فرمودند ح مرد چطور چيزي كه قابل احراز نيست در موضوع يك حو اگر هم التفات پيدا ن
فعل م شود كه موضوع آن حم احراز بشود و اگر موضوع بنان نسيان شد و ملف التفات به اين نسيان پيدا نرد اين

موضوع دير قابل احراز نيست و اگر قابل احراز نشد چطور اين حم م خواهد فعليت پيدا بند. 



كرده اند كه از راه اشتباه در تطبيق يعن كه مرحوم شيخ انصاري ط ن نيست و آن راهمم لذا فرموده اند كه امر به ناس
خطاء در تطبيق يا تحليل داع وارد بشويم فرمودند آنهم باطل است كه قبلا توضيح داديم(البته بحث مفصل اين مطلب در

تنبيهات اقل و اكثر استقلال و ارتباط مطرح م شود).

نظر استاد محترم:
اجمالا در اينجا نته اي كه وجود دارد این است كه عناوين كه در موضوعات احام اخذ م شود اين دو نوع است يك نوع

عناوين هستند كه در حين تحقق آن عنوان حم برايشان بار م شود مثلا م گويد كه اگر كس فاسق شد اين نم شود نماز
پشت سر آن خواند و به آن اقتدا كرد، يعن در حين فسقش و در زمان كه فاسق است اقتدا به او جايز نيست. 

«اذا كان الامام الجماعه فاسقا لايجوز الاقداء به»، اين عناوين عناوين هستند كه در حين تحققشان حم مترتب به آنها م شود.
اما ما يسري عناوين داريم كه بعد از تحقق آن عنوان حم برايش مترتب م شود يعن آن عنوان آمده و تمام شده و بعد آز آن
حالا مولا م آيد بر آن عنوان گذشته حم را مترتب م كند و نسيان از جمله اين عناوين است، وقت ما در روايات داريم كه
«اذا نس السجده يجب عليك كذا»، نه اينه در حين نسيان يجب عليك كذا، بله يعن نمازش را تمام كرد و بعد از نماز فهميد

كه در حين نماز سجده را فراموش كرده حالا بايد مثلا سجده را قضا بند و سجده سهو بجا بياورد.

 اين فرمايش نائين كه امر به ناس ممن نيست اگر ما امر به ناس را حين كونه ناسيا بخواهيم قرار بدهيم بله در آن زمان كه
ناس است اين فرمايش شما م آيد كه التفات به نسيان دارد يا التفات به نسيان دارد كه اگر التفات دارد خرج عن كونه ناسيا و

اگر التفات ندارد احرازش معن ندارد. 

اما اگر آمديم عرض كرديم كه اين نسيان مثل عنوان فسق نيست كه داخل در موضوع قرار گرفته است بله فسق در حين كونه
فاسق حم برايش مترتب است اما نسيان يك عنوان حاك از عمل گذشته است يعن من بعد از اينه عمل تمام شد يا بلافاصله
يا با يك مقدار فاصله طويل متوجه م شوم كه يك جزء را فراموش كرده ام كه انجام بدهم اينجاست كه شارع م آيد و به آن
حم بار م كند و در اين دير استحاله اي وجود ندارد بله در اينجا التفات پيدا م كند به نسيان سابق، و آن كه نسيان را از
لام در تنبيه دوم از تنبيهات ترتب كه مرحوم نائينباشد(هذا تمام ال كند التفات به نسيان در حين نسيان م نسيان خارج م

فرمودند و چند تنبيه دير باق م ماند).


